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 جانسون هاي تصويريوارهبررسي طرح

  دوزخ و بهشت كنندةدر آيات توصيف
  در چارچوب معناشناسي شناختي

  عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا*
 فائقه ابراهيم پورنيك**

  چكيده

مطرح شده توسط جانسون  و قدرتي هاي تصويري حجمي، حركتيوارهپژوهش حاضر به بررسي طرح

واقعه، انسان،  سورة هپردازد. پيكرة ما سشت در قرآن كريم ميبه در ميان آيات توصيف كننده دوزخ و

جهنمّ، جحيم،  ، فردوس، روضه، عدن، دارالسلام،جَنةَّ تمامي آياتي است كه الفاظهمچنين  الرحمن و

تحليلي است. در اين پژوهش به  - توصيفي ،كار رفته است. روش تحقيق نار، سقر و سعير در آنان  به

كار رفته نظر به به چه ميزان در آيات مورد ،واره مذكوردنبال بررسي اين مسئله هستيم كه سه طرح

 ها در پيكرةوارهاز طرح كهري كنيم كه واحدهاي نماديناست. همچنين از منظر زباني بررسي مي

هاي تصويري به عنوان وارهطرح ةنشان دادن نقش برجست ،موردنظر كدامند. هدف پژوهش حاضر

در ذهن بندگان  - دوزخ و بهشت مانند - ر ملموس ساختن فضاهاي انتزاعيد ،ابزارهايي معناشناختي

 وارةبيشترين ميزان و طرح مورد ٣٨حركتي با  وارةمشخص شد كه طرح ،هااست. پس از تحليل داده

 ٣٧حجمي  وارةباشند و در اين ميان طرحمي ين تعداد را در پيكره مورد نظر داراكمتر مورد ٨قدرتي با 

  .مورد را به خود اختصاص داده است

 قدرتي، دوزخ، بهشت. وارةوارة حركتي، طرح، طرحوارة حجميطرح واژگان كليدي:
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  مقدمه
شناسي و هاي اخير، توجه دانشمندان علوم شناختي به زباندههبا رشد علوم شناختي در 

كاركرد ذهن،  معناشناسي جلب شد. حيطة علوم شناختي به بررسي نحوةويژه به

و بندي ها، و طبقهاطلاعات از محيط توسط حواس، نحوة پردازش آن چگونگي دريافت

شناسي معني.  (Lobenz, 2002, p.171)پردازدها در حافظه مياين داده ذخيرة

آغاز شد و  ١٩٧٠ شناسي شناختي است كه در دهةشناختي يكي از دو بخش عمدة زبان

شناسي صورتگرا مطرح شناسي صدق و كذب كه در زبانواقع واكنشي بود به معني در

، بلكه اي ثابت نيستمعنا پديده ،شناسي شناختيدر معني ).٣٨ص ،١٣٩٤ مهند،(راسخ بود

و يا موقعيت را معنا توان از منظرهاي گوناگون يك واژه يا جمله مي چراكه سيال است؛

ادعاي در اين چارچوب، مفهوم همان معناي سيال است.  ،به عبارت ديگر و تفسير كرد؛

ها  سازياصلي معناشناسي شناختي نيز بر اين است كه در تحليل معاني بايد به مفهوم

زبان را  توانكند كه نمينكته اشاره مي به اين ييد اين ادعادر تأ نياقائميتوجه داشت. 

اصلي ساختار زبان  ، مشخصة. اگر معنانظر گرفت ناپذير درساختاري ثابت و انعطاف

يكي از  ).١٩٨و٥٣صص ،١٣٩٠ نيا،(قائمي پذير استاست، پس آن ساختار هم انعطاف

. اين نظريه ، بحث استعارة مفهومي استشناسي شناختيمباحث كليدي و مهم در معني

، مورد توجه ت انسان و تجربيات روزمره او داردپيوند عميقي كه با شناخ به واسطة

  عيني و انتزاعي نگاشت نيز قرار گرفت. استعارة مفهومي ميان دو حوزةشناسان زبان

(Mapping) ت كه از تجربيات روزمرة انسان بدأ اسم حوزة ،عيني كند. حوزةبرقرار مي

پاية عناصر موجود در  مقصد است بر حوزة انتزاعي كه همان حوزةگيرد و ت مينشأ

مقصد  شود. بنابراين استعارة مفهومي نگاشت از حوزة مبدأ به حوزةحوزة مبدأ بيان مي

. ديگر اينكه در استعاره مفهومي با )٦٤-٦١ص ،١٣٩٤ مهند،(راسخ است و نه برعكس

هاي تصويري كه وارهرحشدگي را در طشدگي مواجهيم. اين جسمينوعي جسمي

توان مشاهده كرد. مقالة ه وضوح ميمطرح شد، ب )١٩٨٧( جانسوننخستين بار توسط 

 و قدرتي (Path) حركتي  ،(Containment) حجمي وارةحاضر به بررسي سه طرح
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(Force) پردازد. دوزخ و بهشت از دوزخ و بهشت در قرآن مي كنندةدر آيات توصيف

شوند انتزاعي محسوب مي يهايشوند، پديدهدنيايي تجربه نميآن جهت كه در زندگي 

در قرآن نيامده بودند، هيچ تصوري از آنان در ذهن خود نداشتيم.  آنها كه اگر اوصاف

اند كه قرآن حقايق غيبي و معنوي را در بسياري از مفسران نيز به اين نكته اشاره كرده

آن را  - ش در عالم ماده استتكه تجربيا - كند تا انسانمادي بيان مي قالب امور حسي و

معناشناسي ويژه بهشناسي و . علم زبان)٣٠ص ،١٣٩٦ نيا،قائمي و (حسيني درك كند

تر آيات قرآني د در درك بهتر و عميقنتواناي از اين علم، ميشناختي به عنوان شاخه

اختلاف تعابير،  سي شناختي در تبيينشنازبان ،نيز معتقد است نياقائميراهگشا باشد. 

 ،١٣٨٦ نيا،(قائميبراي تفسير بسيار مهم است  هاي بسياري دارد و دستاوردشتوانايي

هاي انتزاعي را در اي از عينيت بخشيدن به پديدهجنبه ،قصد داريم . در اين مقاله)٢٢ص

كار رفته در توصيف دوزخ و بهشت در قرآن كريم  هاي تصويري بهوارهقالب طرح

  سي قرار دهيم.  مورد برر

  پيشينه الف)
شناسي هاي قرآني در چارچوب معنيبراي اولين بار به بررسي استعاره پورابراهيم

 ،دهدجهتي بالا و پايين نشان مي نظرگرفتن استعارة شناختي پرداخته است. ايشان با در

 ةبه كمك استعار قدرت، بيشتر و بهتر همچون ،مفاهيم انتزاعيبرخي  ،در زبان قرآن

چون ضعف، كمتر هممفاهيم انتزاعي برخي ديگر از و شوند سازي ميمفهومجهتي بالا 

 ،١٣٨٨ ،ديگران و (پورابراهيم شوندسازي ميمفهوم جهتي پايين به كمك استعارة و بدتر

واره حجمي و كاربرد آن در بيان طرح ،خود و همكارانش در مقالة طاهري ).٥٥ص

توان به كمك مي ،اند. به عقيده ايشانرار دادهتجارب عرفاني را مورد بررسي ق

بسياري از مفاهيم انتزاعي و دروني و عرفاني را تبيين كرد و از  ،هاي تصويريوارهطرح

ها و كشف و شهودهايي كه مبتني بر واره حجمي بسياري از روياها، الهامطريق طرح

  ). ١٦٠ص ،١٣٩١ ن،وهمكارا (طاهري شوندقابل درك مي ،فهوم حجم هستندم

بر اساس سازي زندگي در زبان قرآن بررسي مفهوم بهدر مقالة ديگري،  پورابراهيم
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زبان قرآن به دهد كه مفهوم زندگي در پردازد و نشان مياستعاره مفهومي مي نظرية

يعني سفر، بازي، كالا و خانه تصوير شده است كه هركدام از  كمك چند مفهوم مبدأ،

 ،١٣٩٣ ،وهمكاران (پورابراهيم افكننداز مفهوم زندگي پرتو مي اياين مفاهيم بر جنبه

شناسي شناختي هاي تصويري را در معنيوارهطرح و همكاران نيز خسروي ).٨٢ص

تحليلي و با - يها توصيفاند. روش پژوهش آنرسي قرار دادهواژگان قرآن مورد بر

هاي وارهدريابند طرحخود در پي آن هستند كه  رويكرد قرآني است. ايشان در مقالة

خداوند براي فهم بهتر  كه تصويري چه تاثيري در فهم بهتر قرآن دارند. ايشان دريافتند

ها هاي مختلف بهره جسته كه يكي از اين روشتر آيات الهي از روشو آسان

-٩٤ص ،١٣٩٣ ن،و همكارا (خسرويهاي تصويري است وارهتصويرسازي به كمك طرح

 وحشي بافقيهاي تصويري در رباعيات وارهه بررسي كاربرد طرحب دريسو  ويسي. )٩٦

 ١١٤دهد كه در نشان مي وحشي بافقيرباعي  ٦٦پردازند. نتايج حاصل از بررسي مي

هاي تصويري در خلق معنا استفاده شده است. به اين ترتيب كه وارهمورد از طرح

تافتن، رفتن، فرستادن و... و در قالب افعالي نظير گذشتن، ش %٥٤واره حركتي با طرح

دام،  همچوني حجمي با دلالت بر موضوعاتي وارهباشد. طرحبيشترين بسامد را دار مي

هاي قدرتي با وارهو طرح %٣٢با غم و اندوه با  گزيني در مكاني محصور و عمدتاً لتعز

 يرندگهاي بعدي قرار ميدر مرتبه %١٤چون هجران و فراق با همبرگرفتن مفاهيمي  در

 البلاغهنهجهاي تصويري در وارهبه بررسي طرح مقياسي. )١٧ص ،١٣٩٤ دريس، و (ويسي

در قالب  امام ،پردازد. به عقيده ايشانمي ،اندكه از متن  قرآن الهام گرفته شده

پيروي و...  ها، مرگ، زندگي،ا، فتنهدني همچونمفاهيم مجردي  ،هاي تصويريوارهطرح

در قالب  البلاغهنهجها در وارهاين طرح من اينكه نوع كاركردكنند. ضرا بيان مي

بيان قرآن در  با الهام از شيوة هاي مستقيم از آيات الهي نبوده، بلكه حضرتاقتباس

 دپردازفر، دين و... ميايمان، ك همچونطرح مفاهيم عقلي، به بازآفريني معاني مجردي 

هاي تصويري در وارهررسي طرحبه ب ذوالفقاريو  قائمي. )١٠٧ص ،١٣٩٥ (مقياسي،

 اند،پردازند و نتيجه گرفتهبان قرآن ميسفر زندگي دنيوي و اخروي در ز حوزة
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هاي حركتي، حجمي، قدرتي، موقعيت بالا و پايين، خطي، نزديكي و دوري و وارهطرح

كار رفته است كه  زندگي دنيوي و اخروي در قرآن به در حوزةموقعيت عقب و جلو 

از اجزاي بدن انسان، موقعيت فيزيكي، تجارب جسمي انسان و  ،هاوارهاين طرح تربيش

 ،١٣٩٥ذوالفقاري،  و (قائميگرفته شده است نسبت او با ساير موجودات محسوس 

  ).٢١ص

  هاي تصويري وارهب) طرح
 تصويري وارة. چيستي طرح١

مند درون نظام ي بدنهاتجربه ،كنداستدلال مي بدن در ذهندر كتاب  )١٩٨٧( جانسون

هاي تصويري، از وارهد. طرحنآوروجود مي هاي تصويري را بهوارهمفهومي، طرح

و محيط اطرافمان  تعامل ما با جهان گيرند كه نتيجةت ميفتي و حسي نشأتجربيات دريا

صورت ساده، انتزاعي و  هاي تصويري وقايع را بهواره، طرحمندلر هستند. به عقيدة

نظام مفهومي انسان را  كنند كه بنياناي را ايجاد ميها معانيكنند. آنبازنمايي مي بعديسه

 مندلر.  (Mendler, 2004, p.119)شود نتيجه يادگيري زبان ممكن مي در سازد ومي

نيستند كه  estalts)(G يهايهاي تصويري تنها گشتالتواره، طرحمعتقدند كانواسو 

، بلكه ك ساختار ذهني به ساختار ذهني ديگر باشدبرقراري نگاشت از ي هدفشان

 ,Mendler & Canovas) اوليه هستند ساختارهاي ذهني  ،هاي تصويريوارهطرح

).2014, p.526 ها واژه آن دسته از مفاهيمي كه به واسطة ،كرافتو   كلاسنر به عقيدة

بلكه  ،اي تصادفي از مفاهيم نيستندمجموعه ،شونددر زبان بشر رمزگذاري مي

و  گيبز .Canovas & Croft, 1999, p.26)( اي از ساختار شناختي بشرندزيرمجموعه

بعدي در فضا ههاي تصويري را بازنمايي فعّال روابط و حركات سوارهطرح ،كلستون

هاي شوند و با تجربهها در تمام وجوه ادراكي يافت ميوارهطرح ،هادانند. به عقيدة آنمي

همچنين  گيبز (Gibbs & Colston, 1995, p.30). ندهست ماهنگحركتي ما ه - حسي

هاي وارهطرح ،كند و بر اين باور استها اشاره ميوارهبه ماهيت انتزاعي اين طرح

نيز  ايوانس .(Gibbs, 2006, p.91) ترندتصويري از تصاوير ذهني بصري انتزاعي
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و حسي ما در تعامل با جهان كي هاي ادراهاي تصويري از تجربهوارهطرح ،معتقد است

مفاهيمي كه در  ،جانسونو  ليكاف به عقيدة(Evans, 2006, p.178).  گيرندت مينشأ

كنيم و كنيم، اينكه چگونه با جهان ارتباط برقرار ميذهن ماست در آنچه درك مي

 ,Lakoff & Johnson, 2003)نقش دارند  ،كنيمچگونه آن را براي ديگران روايت مي

p.8)ها از جهاني بودن و ها و فرهنگتنوع ميان زبان شوند،يشان همچنين متذكر مي. ا

واقع همين ساختارهاي جسمي و بدني  در كاهند.هاي اوليه نميوارهن طرحمند بودبدن

هاي متفاوت، كنند كه فرهنگمشترك هستند كه براي ما اين امكان را فراهم مي

 ,Lakoff & Johnson, 2002)ن را درك كنيم هاي مفهومي و عبارات نمادين آنانظام

p.252).  هاي تصويري واره، فهرست اصلي طرحجانسون و ليكافبرمبناي كتاب

حاشيه، - جزء، مركز- ، مسير مقصد، اتصال، كلهاي حجم، مبدأوارهرتند از: طرحعبا

اد، يعني قدرت، انسد - مرتبط با توانمندي وارةچند طرح عقب و- جلو ،پايين- تراز، بالا

، جانسونو  ليكاف. اما از نظر - نيروي متقابل، جذب، فشار، مانع، انتقال و تغيير مسير

، ١٣٩٥ (صفوي، ن آنها هستامكان افزود هموارهتوان بسته دانست و اين فهرست را نمي

  .)٤٢٦ص

  واره هاي تصويري.  انواع طرح٢
  حجمي ةوار. طرح٢- ١

توانند نوعي و مي هايي كه داراي حجم بوده مكانقرار گرفتن در  ز طريق تجربةانسان ا

بدن خود را نوعي ظرف داراي  - خانه مانند اتاق، تخت، غار و–ظرف تلقي شوند 

هاي انتزاعي از احجام فيزيكي در ذهن خود وارهنتيجه طرح در گيرد؛مي نظر حجم در

هاي ديگر هزبانان براي فكر، حال خوش، گير و دار و بسياري واژآورد. فارسيپديد مي

رفته تو  گيرند:نظر مي حجمي در ةوارنوعي طرح ،توان برايشان حجم قائل شدكه نمي

  .)٣٧٤ص ،١٣٧٩ (صفوي، توي همين حال خوش بمان ؛فكر

ن عناصر شامل عناصر ساختاري درون، مرز و بيرون است. اي ،حجمي وارةرحط

 .)٥٣، ص١٣٩٢، (روشنوارة حجمي هستند نيازهاي درك طرحپيش

    

مكان 
 ثابت

اختاري عناصر س

                                    

  ومرز عناصر ساختاري درون
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  حركتي وارة. طرح٢
اي در اختيار انسان تجربه ،هاي متحركحركت ساير پديده حركت انسان و مشاهدة 

اي انتزاعي از اين حركت فيزيكي در ذهن خود پديد آورد و براي وارهقرار داده تا طرح

د. حركت داراي آغاز و اي را در نظر بگيرچنين ويژگي ،آنچه قادر به حركت نيست

ان آغاز و پاي از نقاطي در حد فاصل ميان دو نقطةتواند در ميان مسير است و ميپاياني 

براي خريد اين خانه حسابي ؛ رسيديم ته قصه :)٣٧٥، ص١٣٧٩، (صفويبرخوردار باشد 

  .اندازافتاديم تو دست

كه مسير مسافتي است. از آنجا ، مسير و مقصدتي شامل عناصر مبدأحرك وارةطرح

كند، پس شامل يك نقطة يگر حركت ميزي از جايي به جاي داست كه در آن چي

كند. اين يك مقصد وصل ميرا به  اي است كه مبدأشروع، يك نقطة پايان و نقطه

ها اشاره توان به اجزا مشخص موجود در آنياست كه م )complex( پيچيده وارةطرح

  .)٥٢، ص١٣٩٢، (روشن كرد

  ؛دتهران را ترك كر رضا: أمثال براي مبد

  .به مشهد رفت رضا ثال براي مقصد:م

  

  
  هاي قدرتيواره. طرح٣

گيرد كه انسان برحسب ي قرار مينيروي مقاومت يا سدّ ،گاهي در مسير حركت

  دارد. امكانات مختلفي در برخورد با اين سدّ  تجربياتش،

  قدرتي وارة. نوع اول طرح١- ٣
  ن گذشت و حركت قطع شود.در مسير حركت سدي ايجاد شده كه نتوان از آ

 ؛گرفتار مصيبتي شدم كه نه راه پيش داشتن نه راه پس  

 تحصيل را به روي خود بست با ازدواجش راه ادامة.  

  

 
 

 مقصد مسير مبدأ
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  قدرتي وارة. نوع دوم طرح٢- ٣
  اين نوع داراي سه حالت است:

اگر ي اين تغيير مسير به گذر از آن سدّ منجر نشود؛ دهد، ول. مسير را تغيير مي١

  كار كني. شدي، مجبور نبودي بروير قبول ميوكنك

بايد اين مشكل را  ،هرجور شدهآن سدّ بگذرد و به راهش ادامه دهد؛ . از كنار ٢

  .دور بزني

كنكور را پشت سر  ،با هر بدبختي بودكند؛ قدرت از ميان آن سدّ عبور مي . با٣

  .گذاشتم

  
  
  
  
  
  قدرتي وارةسوم طرح. نوع ٣- ٣

هرجور شده بايد اين ؛ مسير حركت بردارد و به حركت ادامه دهدرا از  انسان سدّ

  .)٣٧٨-٣٧٦، صص١٣٧٩(صفوي، مشكل را از سر راهت برداري 

  

  
  
  

 

  ج) تحليل داده ها
ها به بررسي نهايي كه در آو دهر، ساير آيه واقعه، الرحمن علاوه بر سه سورة

نام سوره، شماره آيات و در اين فهرست با ذكر  ،پردازيمهاي تصويري ميوارهطرح

  اند.ها ذكر شدهمكي و مدني بودن آن
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 كننده دوزخفهرست آيات توصيف
 

 نام سوره شماره آيه نام سوره شماره آيه

، ١٢٦، ١١٩، ١،٢٤،٣٩،٧٤،٨١  قصص (مك)  ٤١

١٦٧ ،

١٧٥،٢٠١،٢٠٦،٢١٧،٢٢١،٢٥٧،

٢٦٦،٢٧٥ 

 بقره (مد)

، ١١٩، ١١٦، ١٦،٢٤، ١٢، ١٠ عنكبوت (مك) ٢٥،٥٤،٦٨

١٩١، ١٨٥، ١٦٢، ١٥١، ١٣١ ،

١٩٧، ١٩٢ 

آل عمران 
 (مد)

، ١٤،٣٠،٥٥،٥٦،٨٦،٩٣،٩٧، ١٠  لقمان (مك)  ٢١

١٦٩، ١٤٥، ١٤٠، ١٢١، ١١٥ 

 نساء (مد)

 مائده (مد)  ١٠،٢٩،٣٧،٧٢ سجده (مك) ١٣،٢٠

  انعام (مك)  ١٢٨، ٢٧  احزاب (مد)  ٦٤،٦٦

، ١٨،٣٦،٣٨،٤١،٤٤،٤٧،٥٠  (مك) سبأ  ١٢

١٧٩ 

اعراف 
 (مك)

 انفال (مد) ١٦،٣٦،٣٧، ١٤ فاطر (مك) ٣٦

،١٧،٣٥،٤٩،٦٣،٦٨،٦٩،٧٣،٨١ يس (مك) ٦٣

١١٣، ١٠٩، ٩٥ 

 توبه (مد)

٢٣،٥٥،٦٤،٦٦،٦٨،٩٧

 ،١٦٣ 

يونس   ٨،٢٧ صافات (مك)
  (مك)

 هود (مك) ١١٩، ١١٣، ١٠٦، ١٧،٩٨، ١٦ ص (مك) ٢٧،٥٦،٥٩،٦١،٦٤،٨٥

١٦، ٨ ،

١٩،٣٢،٦٠،٧١،٧٢ 

 رعد (مد) ١٨،٣٥، ٥ زمر (مك)

٦،٧،٤١،٤٣،٤٦،٤٧،٤

٩،٦٠،٧٢،٧٦ 

ابراهيم  ١٦،٢٩،٣٠،٥٠ غافر (مك)
 (مك)

 حجر (مك) ٤٣،٤٤  فصلت (مك)  ١٩،٢٤

 نحل (مك) ٢٩،٦٢  شوري (مك)  ٧

اسراء  ١٨،٣٩،٦٣،٩٧، ٨ زخرف (مك) ٧٤
 (مك)
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 كهف (مك) ١٠٦، ١٠٢، ١٠٠، ٢٩،٥٢  جاثيه (مك)  ١٠

 مريم (مك) ٦٨،٧٠،٧٢،٨٦  احقاف (مك)  ٢٠

 طه (مك) ٧٤  (مد) محمد  ١٥، ١٢

 انبياء (مك) ٢٩،٣٩،٦٩،٩٨ دخان (مك) ٤٧،٥٦

 حج (مك) ١٩،٥١،٧٢، ٤ فتح (مد) ١٣، ٦

مومنون  ١٠٤، ١٠٣  ق (مك)  ٢٤،٣٠
 (مك)

  نور (مد)  ٥٧  ذاريات (مك)  ١٣

فرقان  ١٢،٣٤،٦٥، ١١  طور (مك)  ١٨، ١٤، ١٣
 (مك)

شعراء  ٩١  قمر(مك)  ٤٨
 (مك)

 ك)نمل (م ٢٧،٩٠  رحمن(مد)  ٣٥،٤٣

  حديد (مد)  ١٩، ١٥  واقعه (مك)  ٧١،٩٤

مجادله   ١٧، ٨  انفطار (مك)  ١٤
  (مد)

 حشر (مد)  ١٧،٢٠، ٣  مطففين(مك)  ١٦، ٧،٨

  (مد) تحريم  ١٠، ٦،٩  انشقاق (مك)  ١٢

  ملك (مك)  ١١، ١٠، ٥،٦  بروج (مك)  ١٠

  حاقه (مك)  ٣١  اعلي (مك)  ١٢

  نوح (مك)  ٢٥  غاشيه (مك)  ٤

  مك)جن (  ١٥،٢٣  فجر (مك)  ٢٣

  (مك)مزمل  ١٢  بلد(مك)  ٢٠

  مدثّر (مك)  ٢٦،٢٧،٣٠،٣١،٤٢  ليل (مك)  ١٤

انسان   ٤  بينه(مد)  ٦
  (مك)

مرسلات   ٣٢  قارعه (مك)  ٩
  (مك)

  نبا (مك)  ٢١  تكاثر (مك)  ٦

نازعات   ٣٦،٣٩  همزه (مك)  ٤،٥،٦
  (مك)
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تكوير   ١٢  مسد (مك)  ٣
  (مك)

  فاطر (مك)  ٦،٣٦    

  كننده بهشتفهرست آيات توصيف

  نام سوره  شماره آيه  نام سوره  شماره آيه
، ٣٥،٨٢،٨٥  غافر (مك)  ٤٠،٨،٩،٤٩

١١١،٢١٤،٢٢١،٢٦٥،٢٦٦  

  بقره (مد)

آل عمران   ١٣٣، ١٨٥، ١٤٢  فصلت (مك)  ٢٨،٣٠،٣١،٤٠
  (مد)

  نساء (مد)  ١٢٤، ١٣  شوري (مك)  ٧،٢٢

  مائده (مد)  ١١٩، ٧٢  زخرف (مك)  ٧٠،٧٢

  انعام (مك)  ١٢٧  دخان (مك)  ٥٤،٥٧

،١٩،٢٢،٢٧،٤٠،٤٢،٤٣،٤٤،٤٦  جاثيه (مك)  ٣٠،٣٤

١٨٤، ٤٩،٥٠  

اعراف 
  (مك)

١١١، ٠٠١، ٢١،٧٢،٩  احقاف (مك)  ١٦،٣٤، ١٤   توبه (مد) 

يونس   ٢٥،٢٦،٦٤  محمد (مد)  ١٥، ٦
  (مك)

  هود (مك)  ١١٩، ١٠، ٢٣  ق (مك)  ٣١،٣٤

  (مد)رعد   ٢٣،٣٥  طور (مك)  ٢٠

ابراهيم   ٢٣  نجم (مك)  ١٥،٣٢
  (مك)

  نحل (مك)  ٣١،٣٢  )الرحمن(مد  ٧٢

اسراء   ٩١  واقعه (مك)  ٢٢،٨٩
  (مك)

  كهف (مك)  ١٠٧، ٣،٨،٣١  حديد (مد)  ١٢،٢١

  مريم (مك)  ٦٣-٦٠  مجادله (مد)  ١٦،٢٢

  طه (مك)  ١١٧، ١٢١، ٧٦  حشر (مد)  ٢٠

مومنون   ١١، ٢٥،٧٠  صف(مد)  ١٢
  (مك)

فرقان   ١٥،٢٤،٧٥، ٨  منافقون (مد)  ٢
  (مك)
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  (مك)شعرا   ٨٥،٩٠  تغابن(مد)  ١٠، ٩

  نمل (مك)  ٣٧  تحريم (مد)  ١١

عنكبوت   ٥٨  قلم (مك)  ١٧
  (مك)

  روم (مك)  ١٥  حاقّه (مك)  ٢٢

سجده   ١٣  معارج (مك)  ٣٥،٣٨
  (مك)

  سباء (مك)  ٨،٣٧،٤٢،٤٦  انسان (مك)  ١٣،٢١، ١٢

  فاطر (مك)  ٣٣  نازعات (مك)  ٤١

  يس (مك)  ٢٦،٥٥،٥٧  تكوير (مك)  ١٣

صافات   ١٥٨، ٦٠  انفطار (مك)  ١٣
  (مك)

  ص (مك)  ٥٠،٥٥،٧٦  مطففّين(مك)  ٢٤

  فجر (مك)  ٣٠  ناس (مك)  ٦

  زمر (مك)  ٧٣،٧٤  بروج (مك)  ١١

مزمل   ١٢  بلد(مك)  ٢٠
  (مك)

  مدثّر (مك)  ٢٦،٢٧،٣٠،٣١،٤٢  ليل (مك)  ١٤

انسان   ٤  بينه(مد)  ٦
  (مك)

مرسلات   ٣٢  قارعه (مك)  ٩
  (مك)

  نبا (مك)  ٢١  تكاثر (مك)  ٦

عات ناز  ٣٦،٣٩  همزه (مك)  ٤،٥،٦
  (مك)

تكوير   ١٢  مسد (مك)  ٣
  (مك)

  فاطر (مك)  ٦،٣٦    

  حركتي وارة.  طرح١
حركتي يافت شد كه بيشترين  وارةمورد طرح ٣٨ ،هاموردنظر از مجموع داده در پيكرة
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  مورد بررسي به خود اختصاص داد.  ةواربسامد را در ميان سه نوع طرح

بيش از همه  ،٩با بسامد » الي«افة حركتي، حرف اض وارةداراي طرح از ميان آيات

  كنيم:هايي از آن را ذكر ميواره است. نمونهنشانگر اين نوع طرح

  نمونة اول:

  .)٢٢١(البقره: » الْجَنَّةِ  إلَِى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى أولَئِكَ يَدْعُونَ«...

قطعاً يمان بياورند. اج مكنيد تا ابا زنان مشرك ازدو فرمايد:در اين آيه خداوند مي

قطعاً زن مدهيد تا ايمان بياورند. كنيز باايمان بهتر از زن مشرك است و به مردان مشرك 

خوانند و مي باايمان بهتر از مرد آزاد مشرك است. آنان شما را به سوي آتش فرا بردة

، ٢ج ،١٣٨٨، (بحراني خواندرا به سوي بهشت و آمرزش ميشما  ،خدا به فرمان خود

سوي  به مسير رسيدن به »الي«، كلمة نار مجاز از جهنم است. كلمة آيه . در اين)٦٨٨ص

گويي بهشت و جهنم مقصد هستند كه زنان و مردان مشرك  بهشت و جهنم اشاره دارد؛

مسير رسيدن به بهشت دعوت  و خداوند بهد نكنميدعوت به مسير رسيدن به دوزخ 

مسير و مقصد هستند. اما در اين آيه به  ،و جهنمو بهشت  كند؛ به عبارتي دنيا، مبدأمي

  شود.ادراك ميتلويحاً  - يعني دنيا - مقصد اشاره شده است و مبدأ

 
  

  نمونة دوم:

هِ وإَِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجعَْلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أهَْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منِْهُمْ بِاللَّ 

 مِ الآْخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فأَُمَتِّعُهُ قَليِلًا ثمَُّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وبَِئْسَ الْمَصِيرُ وَالْيَوْ

را شهرى امن گردان پروردگارا اين [سرزمين]  ،گفت ابراهيمو چون  :)١٢٦(البقره: 

ها فرآورده، از كس از آنان كه به خدا و روز بازپسين ايمان بياوردو مردمش را هر

سپس  ،كنم، اندكى برخوردارش ميكس كفر بورزدهر(ولي)  :روزى بخش. فرمود

  كشانم و چه بد سرانجامى است[دوزخ] مي او را با خوارى به سوى عذاب آتش

  .)٤٧٨، ص٢،ج١٣٨٨، بحراني(

هم شاهدي  »أَضْطَرُّهُ «، فعل »الي«مجاز از جهنم است. علاوه بر  ،ارن در اين آيه نيز

                 جنة-نار الي

 الي
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گرفته شده  نظر يك مقصد در ،عذاب جهنمواره است. يگر بر حركتي بودن اين طرحد

كافران در مسيري  ،واقع در اين آيه كشند. دركه گناهكاران را به سمت آن مياست 

ر با شوند كه مسير رسيدن به دوزخ است و خداوند آنان را در طول اين مسيترسيم مي

  اين هم به مسير و هم به مقصد اشاره شده است.بنابر كشاند؛خواري به سمت دوزخ مي

                  

  

 )، زَلَفَ ٢( عادَ  عبارتند از: ،حركتي به ترتيب بسامد وارةطرح ةدهندهاي نشانفعل

  .)١( )، رَجعََ ١( )، رَسَلَ ١( )، وَجَدَ ١( )، جاءَ ١( )، باءَ ١( )، نالَ ٢( )، مَسَّ ٢( تي)، أ٢(

 هاي تصريفي مختلف فعل، به ريشةرتيري از تكرار صوبراي جلوگ ،در طول مقاله

   .كنيمهريك اشاره مي

معناي اوليه و سرنمون  ،هاوارهذكر اين نكته ضروري است كه براي تشخيص طرح

مدّنظر  - المنجدو  قاموس قرآن مانند - هاي لغت عربيها را با ارجاع به فرهنگواژه

  ايم.قرار داده

  نمونة سوم:

  .)١٣ :تكوير( »أُزْلِفَتْ  نَّةُ الْجَ وإَِذَا «

زخ كه آتش دو كندبه زماني اشاره مي ،)وإَِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ(پيشين  خداوند در آية

، (بحراني »گاه كه بهشت فراپيش آيدآن«: فرمايدشود و در اين آية نيز مييبرافروخته م

(قرشي،  دن آمده استزديك شنبه معناي  »زَلَفَ « قاموس قرآندر  .)٤٠٢، ص٩ج ،١٣٨٨

كه  شده گرفته نظر متحرك در شيءگويي بهشت يك  . در اين آيه،)١٧٣، ص٣ج ،١٣٧٤

در اين آيه و لفظ جحيم در آية  ةجنّ بودن لفظ مرفوع شود. همچنين به ما نزديك مي

  كند. ييد ميقبل، فاعل بودن آنها را تأ

ما هستيم كه  ،ثابت طةاست و نقبهشت  ،متحرك نظر، نقطة مورد بنابراين در آية

، خود مبدأ، متحرك است در واقع در اين طرحواره آيد؛درواقع بهشت به سمت ما مي

هايي كه از كه در طرحوارهسمت مقصد حركت كند؛ درحاليبه  نه اينكه چيزي از مبدأ

 عذاب نار
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  كند.به سمت مقصد حركت مي ، چيزي از مبدأشوداستفاده مي »الي«

 
   

  ارم:نمونة چه

اي از آتش شعله: )٣٥: الرحمن( نِعَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَ نُحَاسٌ فَلاَ تَنْتَصِرَا لُ يُرْسَ «

  .)(ترجمة انصاري »توانيد انتقام بگيريدگاه نميشود و (نيز) دودي. آنبر شما فرستاده مي

به معناي مس  »نحاس«هاي عظيم و سهمگين آتش است و هبه معني شعل »شواظ«

خواه  ؛. ارسال به معني فرستادن است)٣٩٧، ص٩ج ،١٣٨٨، (قرائتي داختهمذاب و گ

 ،. در اين آيه)٩٠، ص٣ج ،١٣٧٤، (قرشي پيامبر باشد يا باد يا عذاب يا معجزه و غيره

واقع  شود. درهاي آتش و دودهاي متراكم به سمت گروه جن وانس فرستاده ميشعله

كنند. واضح است كه حركت مي ،تندها متحرك هستند و به سمت جن و انس كه ثابآن

يك فعل  »يُرْسَلُ «فعل  ،به عبارت ديگر ، مستلزم حركت است؛فرستادن و ارسال كردن

شعله به چيزي تشبيه شده است كه قابليت فرستادن و  ،حركتي است. در اين حالت

 حركتي است كه در ذات ،ذاتيي داشته باشد. مقصود از حركت غيرحركت غيرذات

حركت عادي شعله به سمت مثلاً  نيست و بايد در آن به وجود آورد؛ دموجو پديدة

ت از رهگذر تشبيه طبيعي دارد كه اين حرككه در اينجا حركتي غيراليح؛ دربالاست

من اينكه در اين رو هستيم. ضحركتي روبه وارةقابل توجيه است؛ بنابراين با طرح

                                         اشاره نشده است.              واره به مبدأطرح

      هاي آتشجن و انس             شعله

  

)، ١( )، آخرَين١( )، اوّلين١( )، مَرجَع٢( )، صراط٢( در ميان اسامي، كلمات سبيل

هايي از آن را حركتي هستند كه نمونه وارةة طرحدهند)، نشان١( ) و مسبوقين١( سابقون

  كنيم:ذكر مي

  ول:نمونة ا

ما راه را به او نشان داديم، خواه : )٣: انسان(راً وَ إِمَّا كَفُوراً شَاكِ  إِمَّا السَّبِيلَ إِنَّا هَديَْنَاهُ «

  انسان (مقصد ثابت)     متحرك)       (مبدأ جنة  
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 .فولادوند) (ترجمة »شاكر باشد (و پذيرا گردد) يا ناسپاس

، »سبيل«مراد از  به معناى ارائة طريق است و نه رساندن به مطلوب. )هدايت( كلمة

همان حق است  ،و غايت مطلوب آدمى را به غايت مطلوب برساند كهمسيرى است 

 نظر صورت راهي در هدايت خداوند به ،در اين آيه .)٣٤٣، ص٢٠ج ،١٣٦٤، (طباطبائي

واقع براي امر هدايت كه  گرفته شده كه خداوند آن را به بندگان نشان داده است. در

كه را ما هدايت « رفته است:كار  هب  - يعني راه - عيني يمصداق، يك پديده انتزاعي است

، به اما در اين آيه كند،به مسير و راه اشاره مي» سبيل« .»به آنها نشان داديم ،مثل راه بود

  اي نشده است. و مقصد اشاره مبدأ

  سبيل       

  

  نمونة دوم:

: افاتص( »سپس بازگشت آنها به سوي جهنّم است! :لَإِلَى الْجحَِيمِ مَرْجِعَهُمْ ثُمَّ إِنَّ «

٦٨(.  

، (قرشياست  بار در قرآن آمده ١٦مصدر ميمي و به معني رجوع است كه  ،مَرجَع

آب جوشان است. اما بعد  ،. غذاي دوزخيان زقوم و نوشابه بعد از آن)٥٦، ص٣ج ،١٣٧٤

 ها به سوي دوزخ استبازگشت آن ،گويدروند؟ قرآن ميمياز اين پذيرايي به كجا 

تفسيرهاي مختلفي از جانب  ،با اين آيه . در رابطة)٦٩، ص١٩ج ،١٣٦٦، (مكارم شيرازي

بازگشت دوزخيان به دوزخ را چنين تفسير  ،مفسران ارائه شده است. برخي مفسران

اي در بيرون دوزخ است و دوزخيان را قبلا براي اند كه اين آب داغ آلوده از چشمهكرده

خوانند و بعد از نوشيدن ه آنجا ميب ،برندنوشيدن آن همچون حيواناتي كه به آبگاه مي

اين اشاره به  اند،ديگر بازگشتشان به سوي دوزخ است؛ بعضي ديگر گفته بار ،آن

 اي به منطقةو مجرمان را از منطقههاي مختلف دوزخ است كه ظالمان مواقف و جايگاه

شان ها را به جايگاه اصلياز آن آب سوزان بنوشند و بعد آن برند تاديگر مي

. با توجه به معناي واژة مَرجَع، گويي در اين آيه )٧٤-٧٣ص، ١٩ج همان،(گردانند زميبا
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متحرك  شوند و دوزخيان نقطةابت محسوب ميث است كه نقطة و مقصد يكي مبدأ

مفهوم حركت را با خود همراه دارد. در اين آيه نيز گويي  ،هستند. لفظ بازگشت

 ،و رفت و آمدند. اما در عين حال دوزخيان از يك محل به محل ديگر در حركت

اينكه جهنم  مبني بر - اگر تفسير دومويژه به ؛شودمفهوم حجم نيز از آن مستفاد مي

را  - ها در رفت و آمدندهاي متعدد دارد و دوزخيان در اين جايگاهمواقع و جايگاه

  .بپذيريم

  

  مبدا و مقصد                       دوزخيان                             زقوم          

  

  نمونة سوم:

اين ماييم كه مرگ را : )٦٠: (واقعه بِمَسبُْوقِينَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنكَُمُ الْمَوْتَ وَ مَا نَحْنُ «

 ،١٣٦٤، (طباطبائي »ايم و كسي نيست كه از تقدير ما سبقت بگيردبين شما مقرر كرده

   ).٢٢٥، ص١٩ج

از ساير تر پيشمرگ است كه گويي در مسير راه همواره تقدير همان ، در اين آيه

– تواند از اين تقديركس نمي در حركت است و هيچ - بندگان– حاضران در مسير

تقدير انسان كه خداوند آن را مرگ  در طول مسير سبقت گيرد؛ به عبارت ديگر، - مرگ

ر كه بندگان مقصد و از اين نظ ،نظر كه سرنوشت بندگان است از اين ،قرار داده

 واقع مرگ را كه متحرك است. در ،توانند در طول مسير از آن سبقت بگيرندنمي

كار برده  به - مسير، حركت و سبقت گرفتن - در چارچوب عيني ،انتزاعي است ايپديده

  )تقدير متحرك(با توجه به مفهوم سبقت                    تقدير     است.

  نمونة چهارم:

بَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتىَّ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نصَْرُ اللَّهِ الْ مَسَّتْهمُُ«

آنان دچار سختى و زيان شدند و به [هول و]  :)٢١٤: (بقرهأَلَا إِنَّ نصَْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ 

ان آورده بودند تكان درآمدند تا جايى كه پيامبر [خدا] و كسانى كه با وى ايم
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 (ترجمة ؟ هشدار كه پيروزى خدا نزديك استپيروزى خدا كى خواهد بود ،گفتند

 .فولادوند)

يعني به حركت درآمدن سختي و زيان  - كيد بر روي قسمت اول آيهتأ جادر اين

مانند مقصدي تصور شده است كه  ،به اين صورت كه انسان است؛ - و لمس كردن

، مصداقي كند. در اين آيهكرده و او را لمس مي سختي و زيان به سمت او حركت

  وجود ندارد. براي مبدأ

    (متحرك) و زيان هاسختي    (مقصد)    انسان    

  حجمي وارة. طرح٢
شانزده مورد آن با  ،يافت شد كه از اين تعدادحجمي  وارةمورد طرح ٣٢ ،از مجموع 

دهندة  نهاي نشافعلكنيم. ذكر مي هايي از آن رانمونهكار رفته است كه  به »في«حرف 

)، ٢( )، خَرَجَ ٢()، مَلأ ٥( )، صالَ ٥( دَخَلَ  حجمي به ترتيب بسامد عبارتند از: وارةطرح

   .)٢( ورََدَ 

   نمونة اول:

مگر آنها كه در آتش دوزخ وارد : )١٦٣: افاتص( إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ«

  فولادوند) (ترجمة »شوند!مي

. )١٥٠، ص٤ج ،١٣٧٤، (قرشي دهدسم فاعل است و معناي ملازم و داخل ميا ،صال

خداوند  ،مقصد جحيم است و به مقصد اشاره شده است. در آيات قبلي ،در اين آيه

خدا را داري فرزند دانسته  و مثلاً – كنندخطاب به كساني كه او را به باطل وصف مي

 ،پرستيدشما و آنچه مي ،گويدمي - )١٥٨-١٥٢ :(صافات انديا او را با جنيان پيوند داده

 ،اند. در نگاه اولشونده مگر آنان كه به دوزخ وارد ،كشانيدكسي را به گمراهي نمي

اما با  .حركتي است وارةفوق داراي يك طرح طور تصور شود كه آية ممكن است اين

چراكه  ؛تر استو مكان در اين آيه پررنگ معناي حجم ،توان دريافتكمي دقت مي

شوند. در كند كه ديگران در آن وارد ميخداوند دوزخ را مكاني داراي حجم ترسيم مي

حجمي  وارةت. اگر بخواهيم به عناصر طرحاينجا نيز جحيم در معناي دوزخ آمده اس
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فعل صالَ در معناي وارد شدن، به عناصر مرزي و  ،اشاره كنيم، بايد گفت كه در اين آيه

   .دكندروني اشاره مي

  

  

  دوم: نمونة

 (ترجمة» شك بدكاران در دوزخندو بي :)١٤: (انفطارجَحِيمٍ  لَفيِإِنَّ الْفُجَّارَ  وَ «

بدين سبب است  ،پيشين حيم در اين آين آيه و نعيم در آيةنكره آمدن لفظ ج .فولادوند)

 در اين ).٥٤٧، ص٢٠ج ،١٣٦٤، طباطبائي( كه عظمت آن نعمت و هول و هراس را برساند

توان مي »في« اضافةو با توجه به حرف كار رفته  آيه نيز جحيم در معناي دوزخ به

. با باشداست كه مكاني براي بدكاران ميگرفته شده  نظر براي دوزخ حجم در ،گفت

  يه تنها به فضاي درون اشاره داردحجمي، اين آ وارةطرح ةدهندتوجه به عناصر تشكيل

  

  

  

  نمونة دوم:

نَارِ جَهنََّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولئِكَ هُمْ  فِي ينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ وَ الْمُشْركِِينَ إِنَّ الذَِّ«

به يقين كافران از ميان اهل كتاب و مشركان در آتش دوزخند كه در : )٦: بينه( لْبَرِيَّةِ شَرُّ ا

  ).انصارية ترجم( »بدترين آفريدگانندآن جاودانه خواهند بود. اينانند كه 

روشني از  اهل كتاب و مشركان در انتظار اين بودند كه دليل ،آيات گذشته كفارمطابق 

متفرق و پراكنده شدند و  سوي خداوند به سراغ آنها بيايد، ولي بعد از آمدن بينه،

بحث به دو گروه كافران و مومنان در برابر  هركدام راهي را پيش گرفتند. آيات مورد

كند كه مشركان در ها اشاره ميهمچنين سرانجام كار هريك از آنو اين دعوت الهي 

است كه  . واضح)٢٠٨-٢٠٧ص، ٢٧ج ،١٣٦٦(مكارم شيرازي،  مانندآتش دوزخ جاودان مي

كه است گرفته شده  نظر حجم در ،قبل براي آتش جهنم در اين آيه نيز همچون آية
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به فضاي درون اشاره دارد و تنها  مانند. اين آيه همكافران و مشركان در آن جاودانه مي

  است. »في«حرف اضافة  ،حجمي در آن وارةة طرحدهند نشان واژة كليد

  

  

  

  نمونة سوم:

نَّمَ  فِي وَ لاَ تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إلِهاً آخَرَ فَتُلْقَى الْحِكْمَةِ ذلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ « جَهَ

كه پروردگارت به تو  هايي است، از حكمتاين (حكمت) :)٣٩: ء(اسرامَلُوماً مَدْحُوراً 

 شوي؛ه، كه در جهنم افكنده ميو هرگز معبودي با خدا قرار مد وحي فرستاده

 مكارم شيرازي).ترجمة ( »و رانده خواهي بود كه سرزنش شدهدرحالي

گويي دوزخ همچون گودالي ترسيم شده كه گناهكاران در آن افكنده  اينجادر 

كند كه يكي از را فعل تُلقي به ذهن متبادر مي - گودال– شوند. اين تصوير ذهنيمي

كار  و در اين آيه در همين معني به) ٢٠٢، ص٦ج ،١٣٧٤، (قرشي معاني آن انداختن است

ييد واره را تأنيز حجمي بودن اين طرح »في« اضافة رفته است. ضمن اينكه حرف

  كند.مي

  

  

  نمونة چهارم:

وَالنَّاسِ  الجِْنَّةِجَهَنمََّ مِنَ  لَأَمْلَأَنَّنْ رَحمَِ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهمُْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ إلَِّا مَ 

مردم را امت واحدي  همةقطعاً خواست، : اگر پروردگار تو مي)١١٩: هود(أَجْمَعِينَ 

وردگار تو به آنان كه پيوسته در اختلافتند. مگر كساني كه پرداد، درحاليقرار مي

پروردگارت چنين تحقق  همين آنان را آفريده است و وعدة رحم كرده و براي

  .)بحرانيترجمة ( از جن و انس يكسره پر خواهم كرد پذيرفته كه البته جهنم را

 ؛كه اهل رحمت را خلق كردهمچنان ،خلق كرداهل اختلاف را  داوند متعال،خ
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اند و جايگاهشان بهشت جاويد ن نيكبختانايشا كه گروهي را به رحمت آفريد

ند و اايشان بدبختان است. همچنين قومي را به اختلاف و باطل آفريد كه

  جايگاهشان دوزخ است.

به معني پركردن، سيركردن، نسخه پيچيدن، پرشدن، انباشتن، اكندن و باد  مُلأ

نظر  جمي دردر اينجا جهنم فضاي داراي ح ).١٠٤٩ ،١٣٧٨ ،معلوف( باشدكردن مي

كنند. در اين آيه هم به فضاي درون اشاره گرفته شده كه آن را از جن و انس پر مي

  باشد.مي واره نيز فعل ملأواژة اين طرح شده است. كليد

  

  

   نمونة پنجم:

   .)٩٨: هود( »النَّارَ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ  فَأَوْرَدَهُمُ  القِْيَامَةِ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ «

ش آمده پيشاپيش پيروان ،در قيامت فرعونبخش آغازي آيه به اين معناست كه 

اگر مطلب آينده را به لفظ ماضى  آتش برده است. بِ آنان را به لَ  و در نتيجه همة

تعبير كرده، براى اين است كه يقينى بودن وقوع آن را افاده كند و بفهماند كه آمدن 

قدر حتمى و  آن ،ى قومش و رفتنشان در آتشبرا فرعونقيامت و پيشوا شدن 

د. برخي نيز كنشنونده آن را انجام شده حساب مى يقينى است كه گويا واقع شده و

را پيروي كردند و همين پيروي  فرعونامر  ،مردم آن زمان اند،چنين تفسير كرده

، به نهتش و حيوان به معناى آبى است كه انسان »ورد«آنان را وارد آتش كرد.  ،كردن

  نوشند.آيند و از آن مىلب آن مى

در اصل لغت به معناى قصد رفتن  »ورد« كلمة ،مفرداتدر  راغب مطابق نظر

 است. در اينجا كلمة سوى آب است و به تدريج در چيزهاى ديگر استعمال شدهه ب

به معناى آبى است كه پس از تلاش انسان و حيوان و چرخيدنش به دنبال آن  »ورد«

است؛  مجازگويى لطيفى به كار رفته ،ريزد. در جمله مورد بحثش مىويبه گل

هاى خود منظور دارد را تشبيه كرده آن هدف نهايى كه جنس انسان در تلاش چراكه

جحيم***
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چرخند و در نتيجه گوارايى و شيرينى هاى لب تشنه به دنبالش مىبه آبى كه انسان

بسيار به گلوى لب تشنه رسيدن به هدف تشبيه شده به آن آبى كه پس از تلاش 

ند، راه بعد از آنكه در اثر پيروى امر آن طاغى گمراه شد ،فرعونپيروان  اما رسد.مي

قهرى گم شدن راه اين شد كه  را گم كردند و نتيجة شانرسيدن به سعادت حقيقى

پس آتش دوزخ همان وردى است  شد؛به راهى افتادند كه منتهى به آتش دوزخ مى

پس اگر آب  ؛خواهد بود كه چه بسيار بد مورودى است »ورد«آن كه ورودشان به 

وردى  - راه ورودى به لب آب - مبدل به عذاب آتش شود، مورود خنك و گوارا

 ،. بنابراين در اين آيه)٥٨٣-٥٨٢ص، ١٠ج ،١٣٦٤، (طباطبائيبسيار بد خواهد بود 

شوند. ميآتش دوزخ را به محل ورودي آب تشبيه كرده كه دوزخيان بر آن وارد 

چراكه قرآن كريم در  حجمي مواجهيم؛ وارةنيز با طرح يهواضح است كه در اين آ

قالب طنز و كنايه و با بازي با الفاظ ورد و مورد، آتش دوزخ را همان آبشخوري 

و كلمات  »فأََوْرَدَهُمُ « .براي رفع عطش به دنبال آن بودند فرعونداند كه پيروان مي

واره هستند. با اين طرح (Symbolic Units)احدهاي نمادين از و »مُورد«و  »وِرد«

حجمي به  نقاط مرزي  و دروني  وارةاين نوع از طرح ،توان گفتتوجه به آيه مي

  اشاره كرده است.

  

  

)، ٥( )، ماواء٦( باب حجمي عبارتند از: وارةطرح ةدهند اسامي و صفات نشان

    .)١( قُربي)، ١( )، ممدود١( )، طويل١( )، بعيد١)، قريب (١( )، طويل٣( مَثْوَى

  نمونة ششم:

و در شبانگاه براي او سجده  :)٢٦:(انسان طَوِيلاً وَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَيْلاً «

  .فولادوند) (ترجمة »و مقداري طولاني از شب، او را تسبيح گوي! كن

كه در اين  )٢٥٥، ص٤ج ،١٣٧٤، (قرشيداراي طول است  طويل به معناي آنچه

قائل شده  - حجم–در اين صورت براي ليل طول و عرض صفت ليل است و  ،آيه
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واقع براي شب كه  پردازد. دربه عبادت مي - شب– است كه انسان درون اين حجم

  گرفته است.  نظر طول و اندازه در ،داراي ابعاد نيست

  

  نمونة هفتم:

[اين] كالاى ناچيز [و : )١٩٧:آل عمران(ُ  الْمِهَادبِئْسَ  جَهَنَّمُ وَ  مَأْوَاهُمْ مَتَاعٌ قلَِيلٌ ثُمَّ «

 »سپس جايگاهشان دوزخ است و چه بد قرارگاهى است ،برخوردارى اندكى] است

  .فولادوند) (ترجمة

 بود جارتت، بسياري از مشركان مكهپيشة  ،آيه آن است كه در آن دورانشأن نزول 

 بردند؛سر مي دست آورده و در ناز و نعمت به اي بهاحظهثروت قابل مل ،و از اين راه

، به دليل شرايط خاص زندگي و از جمله مسئلة كه مسلمانان در آن زماندرحالي

 دشمنان نيرومند، از نظر وضع مهاجرت از مكه به مدينه و محاصرة اقتصادي از ناحية

كرده طرح  ا براي برخير مادي در شرايط بدي بودند. مقايسة اين دو حالت اين پرسش

سر  و افراد با ايمان در رنج و فقر بههستند در ناز و نعمت  ايمانبود كه چرا افراد بي

، (مكارم شيرازياين آيه نازل شد و پرسش آنان را پاسخ داد  ،برند. در اين شرايطمي

  ).٢٢٧-٢٢٥ص، ٣ج ،١٣٦٦

ي آماده كردن است و گهواره از ريشه مَهد و بر وزن فِعال است. مَهد به معن »مِهاد«

را از آن جهت مهد گويند كه براي بچه آماده شده است. خداوند نيز زمين را براي 

هاي مختلفي از مِهاد در ترجمه .)٣٠٠، ص٦ج ،١٣٧٤، (قرشي زندگي ما آماده كرده است

 اي،آيتي، الهي قمشه خرمشاهي،آن را قرارگاه و  فولادونداين آيه صورت گرفته است. 

دل و مكارم خرم پور،بهراماند. آن را  آرامگاه  دانسته صادقي ونصاريان، مجتبوي ا

 .است نيز به معني پناه، پناهگاه و ملجأ »ماوأ«اند. جايگاه معني كردهنيز آن را  شيرازي

شود. اما در اين آيه با آن مستفاد مي معناي مكان از ،معاني را بپذيريم هريك از اين

شود به مكان به صورت يك كل اشاره مي ،هر دو اسم هستند هاكليدواژهتوجه به اينكه 

  نه به نقاط بيروني، دروني و يا مرزي مكان.و 

 ليل
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جهنم به عنوان يك حجم تصوير شده است كه جايگاه مشركان  ،تربه بيان ساده

 ؛دارندرا چه سهمي از اين جايگاه مشركان ولي دقيقا مشخص نشده است كه  ،است

تواند اشغال كند و از آنجايي كه نشان جهنم را مي ةتمام انداز ،جايگاه مشركانبنابراين 

از ايجاد نمودار  ،دادن دو حجم مساوي در فضايي برابر با همان حجم ممكن نيست

گسترش در ذهن جهنم را  ؛ چراكه هر اندازهكنيمواره صرف نظر ميبراي اين طرح

  يابد.گسترش مي جايگاه مشركان نيز به همان اندازه ،دهيم

  نمونة هشتم:

  .)٧٦:(غافر »الْمُتكََبِّرِينَ  مَثْوَىادْخُلوُا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ «

خيزند و در جادله برميسخن از كساني است كه در آيات الهي به م ،در اين آيات

ورند. در اين آيه و آيات آسر تسليم فرود نمي ،ل نبوت و محتواي دعوت انبياءبرابر دلاي

، (مكارم شيرازيسرنوشت چنين اشخاصي به طرز روشني ترسيم شده است  ،قبل از آن

به اين  ،هاي بالاستشده در اين آيه نيز مانند نمونهترسيم . فضاي)١٧٦، ص٢٠ج ،١٣٦٦

كنندگان در آيات الهي از درهاي آن وارد  داند كه مجادلهترتيب كه جهنم را مكاني مي

  جاودانند.  جاشوند و در آنيم

فعل دَخَلَ، اسامي باب،  ،واره حجمي در اين آيهطرح ةدهند واحدهاي نمادين نشان

هاي باب به نقاط مرزي مكان و واژه حرف اضافه في است. در اينجا واژة مَثوي و

  ي و في به درون مكان اشاره دارند.دَخَلَ، مَثو

    

  نمونة نهم:

قَوْا رَبَّهمُْ إِلَى الْجَنَّةِ زمَُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وفَُتِحتَْ أَبْوَابهَُا وَقَالَ لَهُمْ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّ 

و كسانى كه تقواي الهي پيشه : )٧٣:زمر( خَزَنتَُهَا سَلَامٌ علََيْكُمْ طِبْتُمْ فَادخُْلوُهَا خَالِدِينَ

 ،رسندكه به آن مي شوند، هنگاميكردند، گروه گروه به سوي بهشت برده مي

گويند: سلام نگهبانان مي كه درهاي بهشت به روي آنان گشوده شده است ودرحالي

 (ترجمةداخل بهشت شويد و جاودانه بمانيد ها. گوارايتان باد اين نعمت بر شما،

  .فولادوند)
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رسند، كه به دوزخ ميهنگامي گويد،كه قرآن در مورد دوزخيان ميجالب اينجاست 

 درهايش از قبل گشوده شده  گويد،درمورد بهشتيان مي ولي ،شودگشوده مي درهايش

، (مكارم شيرازي ها قائلندرام و اكرام خاصي است كه براي آنو اين اشاره به احت است

پاكي و  ، راه ورود به بهشتدهددرواقع اين آيه نشان مي .)٥٥٦-٥٥٤، ص١٩ج ،١٣٦٦

، ٨ج ،١٣٨٨، (قرائتي وزخ درهاي متعددي داردپارسايي است و اينكه بهشت نيز مانند د

حركتي و حجمي را  وارةو طرحتوان عناصري از هر دمي ،. بنابراين در اين آيه)٢٠٥ص

طور كه در تفسير هم آورده شد، و همان است كار برده شده به »الي«كه لفظ يافت؛ چرا

داراي يك  ،زي آيهبه مسير و راه رسيدن به بهشت اشاره شده است. بنابراين بخش آغا

حركتي  وارةيز كه از واحدهاي نمادين طرحن »جاء«تي است. ضمن اينكه حرك وارةطرح

به  جنّةاشاره دارد و لفظ به مسير  »الي«شود. بنابراين لفظ باشد، در اين آيه يافت ميمي

آيه نيز به درهاي بهشت  اي نشده است. در ادامةاشاره أكند و به مبدمقصد اشاره مي

 ، حاليه است؛»و فتحت ابوابها« د. جملةشوكند كه به روي بندگان گشوده مياشاره مي

است.  بـرايـشـان بـاز شـده ،كـه درهـادرحـالى رسند؛يعنى تا آنكه به بهشت مى

، ١٧ج ،١٣٦٤، (طباطبائيند ابهشتاى هستند كه موكل ملائكه ،»خزنتها« مـنـظور از جملة

براي بندگان ترسيم خداوند بهشت را همچون مكاني  ،. در اين قسمت)٢٩٨-٢٩٧ص

حجمي  وارةفَادْخُلُوا نيز نشانگر طرحكند كه در دارد. الفاظ ابواب، فُتحَت و مي

 وارةلَ به فضاي مرزي و دروني طرحكلمات فَتَحَ، باب و دَخَ  ،اين آيه در باشند.مي

   حجمي اشاره دارند.

  نمونة دهم:

 ة(ترجم »هشدار كه پيروزى خدا نزديك است :)٢١٤:(بقره »قَرِيبٌ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ «

  .فولادوند)

قرب و بعد دو معناي نسبي هستند. اجسام حسب نسبت مكاني به آن دو  مسئلة

 نزديك و آن ديگري از ما دور است. فلان چيز به ما ،گوييمميمثلاً ؛ شوندمتصف مي

مثلاً  اند؛كردهمان و غيرزمان هم استعمال در ز اي داده است وولي در استعمال آن توسعه
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تر است تا عدد پنج و باز توسعة بيشتري به يكعدد سه به عدد  چهار نزد ،گويندمي

معاني و حقايق را  و تجاوز كرده امور جسماني هماز اجسام و  دهد واستعمال آن مي

نسبت  از كافر سخي ، دورترمسلمان بخيل ،گويندميمثلاً ؛ اندهم با آن دو توصيف كرده

 ).٢٠٦، ص١٩ج ،١٣٦٤، (طباطبائياست  به نجات

پيروزي به عنوان يك حجم در نظر گرفته شده است كه به ياران  ،در اين آيه

قريب نوعي  ةپيروزي خداوند با كمك واژ، به عبارت ديگر نزديك است؛ پيامبر

و در جايي توصيف شده است كه گويي فضايي را اشغال كرده و داراي حجم است 

در براي پيروزي خداوند يك حجم  توان در نمودار،ايستاده است. بنابراين مي نزديك

دارند يك حجم كه در نزديكي اين پيروزي قرار  و براي ياران پيامبرنظر گرفت 

  ديگر در نظر گرفت

  

  

  قدرتي وارة. طرح٣
)، ١( )، حَرَّمَ ٢( )، وَرِثَ ١( )، جاهَدَ ٣( واره عبارتند از: صدََّ اين طرح دهندة افعال نشان

 كنيم:هايي از آيات آن را ذكر مينمونه. )١( ) و غَوي١( )، عَصي١( شَرَكَ 

  نمونة اول:

: مردم آن روز )٥٥:نساء(كَفَى بِجَهَنَّمَ سعَِيراً  عَنْهُ وَ  صَدَّفَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بهِِ وَ مِنْهُمْ مَنْ «

آوردند و بعضي راه ايمان آوردن ديگران را نيز  بعضي به آن ايمان نيز دو دسته شدند:

  .فولادوند) (ترجمة »بستند و جهنم براي سوزاندنشان بس است

ي كردن است. اين آيه و صد به معناي برگرداندن، منصرف كردن و جلوگير كلمة

 ،چراكه يهوديان نه تنها ايمان نياوردنداست؛ يهوديان گفته شده  آيات پيشين، دربارة

مرم را از ايمان آوردن به كتابي كه خدا نازل  كار بستند م تلاش خود را بهبلكه تما

 تهديد يهود به آتش جهنم است، در ،»و كفى بجهنم سعيرا«دارند. جملة  فرموده باز

و  لوگيري كردند و عليه رسول خدامقابل اينكه از ايمان آوردن مردم به كتاب ج

پيامبر و  نصراللَه
 يارانش
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 .)٣٧٨ -٣٧٧، ص٤،ج١٣٦٤، ئي(طباطباند افروختمومنين آتش فتنه برمي

رو هستيم. يهوديان مانع هستند و راه قدرتي روبه وارةبا طرح ،بنابراين در اين آيه

طبق اين  هاي يهوديان است.در مقابل فتنه ايمان به خداوند و تسليم نشدن ،گذر از مانع

ن شدند كه مانع ايمان آوردن ديگرا - يهوديان–اي نيز اي ايمان آوردند و عدههعد ،آيه

پس براي كساني كه ايمان  در قرآن، جهنم برايشان كافي است؛ به فرمايش خداوند

 و براي كساني كه نتوانستند از سدّمواجه هستيم قدرتي نوع دوم  وارةبا طرح ،آوردند

  قدرتي نوع اول مواجه هستيم.  وارةبا طرح ،هاي يهوديان گذر كنندفتنه

  

  

  نمونة دوم:

آدمَُ   َعصَىَ و الْجَنَّةِهَا فبََدَتْ لَهُمَا سَوآْتُهمَُا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرقَِ فَأَكَلاَ منِْ 

گاه از آن [درخت ممنوع] خوردند و برهنگى آنان برايشان آن :)١٢١:طه(ربََّهُ فَغَوَى 

دم هاى بهشت بر خود و [اين گونه] آنمايان شد و شروع كردند به چسبانيدن برگ

  .فولادوند) (ترجمة راهه رفتبه پروردگار خود عصيان ورزيد و بي

 كندو دشمني ابليس با آنان اشاره مي حواو  آدمدر اينجا خداوند به داستان 

مانعي است براي  شهايبنابراين شيطان و وسوسه). ٣٢٢، ص١٣، ج١٣٦٦، (مكارم شيرازي

گوش نكردن به  ،اه گذر از مانعهاي بهشتي. رمندي از نعمتدر بهره حواو  آدم

هايش شده و از آن ميوه مغلوب وسوسه حواو  آدمهاي شيطان است. اما وسهوس

ا زير رو هستيم؛قدرتي روبه وارةول طرحبنابراين در اين آيه هم با نوع ا ممنوعه خورند؛

 است. »عَصي«فعل  ،وارهاين طرح شود. كليدواژةاز مانع عبور نمي

  

  

  نمونة دوم:

وَ كَرهُِوا أَنْ يجَُاهِدُوا بِأَمْوَالِهمِْ وَ فَرحَِ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدهِمِْ خِلاَفَ رسَُولِ اللَّهِ 
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وَ قَالُوا لاَ تَنفِْرُوا فيِ الحَْرِّ قُلْ ناَرُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَوْ كَانُوا  أَنفُْسِهِمْ فِي سَبيِلِ اللَّهِ

 جويان (از جنگ تبوك،) از مخالفت با رسول خداتخلفّ :)٨١:توبه( يفَْقَهُونَ

ي خود، در راه خدا جهاد هاخوشحال شدند؛ و كراهت داشتند كه با اموال و جان

سوي ميدان) حركت ه بدر اين گرما، («گفتند:  -به يكديگر و به مؤمنان -كنند؛ و

 (ترجمة دانستند!اگر مي» تر است!آتش دوزخ از اين هم گرم«(به آنان) بگو: » نكنيد!

  .فولادوند)

راه گذر  ).٨٠:(توبهاست  در راه هدايت خداوند ينجا كفر ورزيدن به خدا مانعيدر ا

هايشان است. اما در اين آيه به منان در راه خدا با اموال و جاناز مانع جهاد كردن مؤ

ن را نيز از هاي مختلف ديگراكند كه در راه خدا جهاد نكردند و با بهانهكساني اشاره مي

دهد. در جهاد در راه خدا برحذر داشتند كه خداوند آتش دوزخ را به آنان وعده مي

تي نوع اول مواجه هستيم. كليدواژة اين قدر وارةم از مانع گذر نشده و با طرحاينجا ه

  است. »جاهَدَ «فعل ،وارهطرح

  

  

در اين آيه ديده  حركتي هم وارةوارة قدرتي، طرحعلاوه بر طرح لازم به ذكر است،

كه شده گرفته  نظر همچون يك راه و مسير در جهاد براي خداوند، شود؛ زيرامي

  كنند.مجاهدان در آن راه حركت مي

  نمونة سوم:

قَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ  مَرْيَمَ وَ ابنلَقَدْ كفََرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ «

َ  وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا الْجَنَّةوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اعْبدُُ

  .)٧٢:(مائده »لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ 

ترين گويد. مهماز انحرافات مسيحيان سخن مي ،خداوند در اين آيه و آيات بعد

 به فرمايد:ليث معبود است. خداوند ميالوهيت مسيح و تث ، مسئلةسيحيتانحراف م

كه خود درحالي ؛خدا همان مسيح بن مريم است، كافر شدند اند،طور مسلم آنها كه گفته
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خداوند يگانه را پرستش كنيد كه پروردگار «با صراحت به بني اسرائيل گفت:  مسيح

مورد خويش نفي  در از هرگونه شرك و غلوّ  را اشبيزاري بدين ترتيب». من و شماست

 مسيحخلوقي از مخلوقات خدا معرفي كرد. همچنين كرد و خود را همانند ديگران م

هركس شريكي براي  ، اضافه كرد،كيد اين مطلب و رفع هرگونه ابهام و اشتباهأبراي ت

كيد أاي تبر حرام كرده و جايگاه او آتش است. خدا قرار دهد، خداوند بهشت را بر او

براي ستمگران و « ي است به آنها گفت،ظلم آشكار بيشتر و اثبات اينكه شرك و غلوّ 

-٣٣ص، ٥ج، ١٣٦٦، (مكارم شيرازي» يار و ياوري وجود نخواهد داشت گونهظالمان هيچ

٣٥.( 

 در راه رسيدن به بهشت مانعي شريك قرار دادن براي خود را ،اونددر اينجا خد

براي اوست. در اين  ز مانع پرستش خداوند و شريك قائل نشدن. راه گذر ادانسته است

داند و آنان را از كافر مي ،را خدا انگاشتند مريمپسر  مسيحخداوند كساني را كه  ،آيه

؛ قدرتي نوع اول مواجهيم وارةبا طرح ،بنابراين در اين  آيه كند؛بهشت خود محروم مي

اند. واحدهاي نمادين از مانع گذر نكردهكه مسيحيان با شريك قائل شدن براي خدا چرا

اهُ باشند. ضمن اينكه در بخش پاياني آيه (وَمَأْوَمي »حَرَّمَ «و  »شَرَكَ «افعال  ،وارهاين طرح

  رو هستيم.حجمي روبه وارةالنَّارُ) نيز با يك طرح

  

  نمونة چهارم:

ا لنَِهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ قَالُوا الْحَمْدُ لِلهَِّ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّ 

 ،گويندمى :)٤٣:(اعرافأوُرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتمُْ تَعْمَلوُنَ  الْجَنَّةُنوُدُوا أَنْ تِلْكمُُ  ربَِّنَا بِالْحقَِّ وَ

ى ستايش خدايى را كه ما را بدين [راه] هدايت نمود و اگر خدا ما را رهبر

در حقيقت فرستادگان پروردگار ما حق را  .يافتيمما خود هدايت نمى ،كردنمي

اداش] شود كه اين همان بهشتى است كه آن را به [پداده مى آوردند و به آنان ندا

 .فولادوند) (ترجمة ايد، ميراث يافتهداديدآنچه انجام مى

رسيدن در راه ا مانعي خداوند دروغ بستن به آياتش توسط كافران ر ،در آيات قبل
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). راه گذر از مانع و رسيدن به بهشت، ايمان آوردن به ٤٠:اعرافدانسته است ( به بهشت

كند كه از منان اشاره ميدر اين آيه به مؤ ).٤٢:(اعراف خدا و انجام اعمال شايسته است

آنان وعده اند و در برابر اعمال شايسته خود، بهشتي را كه پيامبران به اين مانع گذر كرده

قدرتي مواجه هستيم كه با  وارةبنابراين با نوع دوم طرح ، به ارث بردند؛داده بودند

  اند.  گذر عبور كرده قدرت از ميان سدّ 

  

  گيريتيجهن
 %٢٢دوزخ و بهشت در قرآن،  كنندة، از مجموع آيات توصيفها دريافتيمبا بررسي داده

 وارةبيشترين ميزان مربوط به طرح ميان كه در اين واره بودنداز آيات داراي طرح

 وارةاست. طرح %٥/٢وارة قدرتي با و كمترين ميزان مربوط به طرح %١٠حركتي با 

توان اين مسئله را دست آمده مي را به خود اختصاص داد. با نتايج به %٥/٩حجمي نيز 

ختن آن ييد كرد كه خداوند در قرآن كريم براي توصيف دوزخ و بهشت و مجسم ساتأ

هاي عيني و ملموسي كه اند، از مصداقدر ذهن بندگاني كه اين فضاها را به چشم نديده

كند. بنابراين دوزخ و بهشت را به عنوان استفاده مي ،روزانه با آنان سروكار دارند

  كند كه در و دربان دارند. هايي معرفي ميمكان

در  - ته به اعمال خودبس - كه بندگان هستراهي  مسير و ،يكبراي هرهمچنين 

درون بهشت نهرهاي روان، درختان ميوه، گيرند. دوزخ يا بهشت قرار مي مسير

كه در دوزخ آتش، گودال درحالي هاي حرير و زيبارويان حضور دارند؛ها، لباسگاهتكيه

به  توانمي ،هاوارهآب جوشان براي رفع تشنگي وجود دارد. بنابراين به كمك طرح و

داد كه در توصيف دوزخ و بهشت تا چه اندازه از عناصر موجود در زندگي خوبي نشان 

در پايان  ها در ذهن بندگان شكل گيرد.روزمره الهام گرفته شده تا تصوري از اين پديده

واره در پيكره موردنظر، به همراه واحدهاي ها و ميزان كاربرد هر طرحوارهانواع طرح

  دهيم:ها را  در جدول زير ارائه ميربرد آنواره و بسامد كانمادين هر طرح

  



 
رس

بر
 ي

رح
ط

ره
وا

ها
 ي

صو
ت

ري
 ي

ون
نس

جا
 

يآ در
ت

ا
 

ص
تو

ي
ف

دة
كنن

 
ت

هش
و ب

خ 
وز

د
 

 در
چو

ار
چ

  ب...

ي
ك

 

١٤٩  
 

  

 

 وارهنوع طرح تعداد درصد

 حركتي ٣٨ %١٠

 حجمي ٣٧ %٥/٩

 قدرتي ٨ %٥/٢

 مجموع ٨٣ %٢٢

 
  واره حركتيطرح واره حجميطرح  واره قدرتيطرح

 عادَ  ٢ دَخَلَ  ٥ صَدَّ  ٣

 زَلفََ  ٢ صال ٥ عَصي ١

  مَسَّ  ٢ خَرَجَ ٢ غوَي ١

 اتي ٢ اءمَلَ  ٢ وَرِث ٢

جاءَ، رَسَلَ،  نالَ، ١ وَردََ  ٢ حرََّمَ ١
  رَجَعَ

 سبيل ٢ باب ٦ جاهَدَ  ١

  صراط ٢ ماواء ٥ شرََكَ  ١

  مَرجَع ١ مَثوي ٣  
قريب،   ١  

بعيد، 
طويل، 
  ممدود

آخرين،  اولين، ١
سابقون، مسبوقين، 

 قرُبي

  ١٦  
 

  ٩ في
 

 الي

  



١٥٠  
 

يز 
پاي

١٣
٩٨

مار
 ش

/
ة

٧٩/ 
 هيعال

بوز
كام

لو 
فران

 زع
كرد

اي
ك

رني
 پو

يم
راه

ه اب
فائق

 ،
  

 

 

 

  منابع و مآخذ
 قرآن كريم.  

 علي گنجيان ،رضا ناظميانترجمة  ؛تفسير روايي البرهان ؛مبحراني، سيد هاش .١

  . ١٣٨٨ هاي عمومي كشور،نهاد كتابخانه  - تهران: كتاب صبح ؛صادق خورشا و

جهتي بالا/ پايين  شناختي استعارةبررسي زبان« و همكاران؛ پورابراهيم، شيرين .٢

، عربي انجمن زبان و ادبيات ؛»شناسي شناختيرويكرد معني :در زبان قرآن

  .٨٢- ٥٥، ص١٣٨٨ پاييز ،١٢ش

، ١٠، شپژوهيزبان ؛»سازي زندگي در زبان قرآنمفهوم« ؛پورابراهيم، شيرين .٣

  .٨٣- ٦٣، ص١٣٩٣بهار 

مفهومي رحمت الهي در  استعارة« ؛نياقائمي و عليرضا مطهرهه حسيني، سيد .٤

  .٥٢- ٢٧، ص١٣٩٦بهار ، ٦٩، شذهن ؛»قرآن كريم

هاي تصويري در معناشناسي سي طرحبرر« ؛و همكاران خسروي، سميرا .٥

- ٩٤، ص١٣٩٣زمستان ، ٤، شهاي ادبي قرآنيپژوهش ؛»شناختي واژگان قرآن

١١٢. 

 .١٣٨٥، تهران: دانشگاه تهران ؛دهخدا نامةلغت ؛اكبردهخدا، علي .٦

 ؛ها و مفاهيمنظريه :شناسي شناختيدرآمدي بر زبان ؛مهند، محمدراسخ .٧

  .   ١٣٩٤، تهران: انتشارات سمت

تهران: نشر  ؛شناسي شناختياي بر معنيمقدمه ؛اردبيليو ليلا  روشن، بلقيس .٨

  .١٣٩٢، علم

، تهران: سازمان تبليغات اسلامي ؛شناسيدرآمدي بر معني ؛صفوي، كوروش .٩

١٣٧٩.  

حجمي و كاربرد آن در بيان  وارةطرح« ؛و همكاران طاهري، معصومه .١٠

، ١٣٩١تابستان ، ٢ش ا)،يگوهر گو( هاي ادب عرفانيپژوهش ؛»تجارب عرفاني
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   .١٦٢- ١٤١ص

ناصر مكارم شيرازي، ترجمة  ؛تفسير الميزان ؛حسينسيد محمدطباطبائي،  .١١

  .١٣٦٤، تهران: نشر بنياد علمي و فكري علامه طباطبائي

، ٣٠، شذهن ؛»شناسي شناختي و مطالعات قرآنيزبان« ؛نيا، عليرضاقائمي .١٢

  .٢٦- ٣، ص١٣٨٦تابستان 

انتشارات پژوهشگاه تهران: سازمان  ؛شناختي قرآنمعناشناسي  ؛ـــــــ .١٣

  .١٣٩٠، اسلامي فرهنگ و انديشة

سفر  هاي تصويري در حوزةوارهطرح« ؛اريذوالفقو اختر  قائمي، مرتضي .١٤

، ٣٠، شهاي ادبيپژوهشفصلنامه   ؛»زندگي دنيوي و اخروي در زبان قرآن

  .٢٢- ١، ص١٣٩٥پاييز 

، هايي از قرآنكز فرهنگي درستهران: مر ؛تفسير نور ؛قرائتي، محسن .١٥

١٣٨٨.  

  .١٣٧٤، اسلامية تهران: دارالكتب ؛قاموس قرآن ؛اكبرعلي قرشي بنايي،  .١٦

كوروش  ترجمة ؛شناسي واژگانيهاي معنينظريه ؛گيررتس، ديرك .١٧

 . ١٣٩٥ تهران: نشر علمي،، ٢چ ؛صفوي

تهران: نشر  ؛محمد بندر ريگي ترجمة ؛المنجد الطلاب ؛معلوف، لوئيس .١٨

  .١٣٧٨، مياسلا

 ؛»البلاغههاي تصويري قرآن در نهجوارهنقد و بررسي طرح« ؛مقياسي، حسن .١٩

  .١٠٨- ٩٣، ص١٣٩٥تابستان ، ١٤، شالبلاغهنهج پژوهشنامة

  .١٣٦٦، اسلامية تهران: دارالكتب ؛تفسير نمونه ؛مكارم شيرازي، ناصر .٢٠

هاي تصويري در وارهكاربرد طرح« ؛دريسو فاطمه  ويسي، اخلاص .٢١

بهار ، ٢٣، ششناسي ادبيزيبايي ؛»شناسيت وحشي بافقي از ديدگاه معنيرباعيا

  .٢٦- ٩، ص١٣٩٤
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